نسيم‌ طوبيا
دكتر نسيم‌ طوبيا در سال‌ 1324 از دانشكدة‌ پزشكي‌ دانشگاه‌ تهران‌ فارغ‌التحصيل‌ گرديد و تا سال‌ 1329 پزشك ‌مدارس‌ آليانس‌ تهران‌ بود. در سال‌ 1330 در پاريس‌ تحصيلات‌ خود را به‌ پايان‌ رسانيد. در سال‌ 1331 به‌ سمت ‌معاون‌ برنامة‌ بهداشتي‌ «امريكن‌ جوينت‌» در ايران‌ استخدام‌ شد. در سال‌ 1332 پس‌ از شركت‌ در كنفرانس‌ بهداشتي ‌امريكن‌ جوينت‌ در پاريس‌ دورة‌ بهداشت‌ را در «مدرسة‌ بهزيستي‌ و بيماريهاي‌ بومي‌ لندن‌» گذرانيد.

دكتر طوبيا از سال‌ 1333 تا 1344 رئيس‌ برنامه‌هاي‌ بهداشتي‌ امريكن‌ جوينت‌ در ايران‌ بود. از سال‌ 1344 تا 1347 رياست‌ تبليغات‌ مؤسسات‌ دارويي‌ فروزان‌ در ايران‌ و در سال‌ 1973 مديريت‌ هماهنگي‌ بين‌المللي‌ در امور «سيستم‌هاي‌ كارآموزي‌ و آموزشي‌» در Whittaker Corporation امريكا را به‌ عهده‌ گرفت‌.

مقدمات‌ تشكيل‌ كانون‌ خيرخواه‌ و همكاريهاي‌ مالي‌ و علمي‌ «امريكن‌ جوينت‌» در ايران‌ 

روزهاي‌ بدي‌ بود، روزهايي‌ توأم‌ با ترس‌ و وحشت‌ و دلهره‌. مردم‌ مرتباً گوش‌ به‌ زنگ ‌بودند كه‌ از راديو خبرها را بشنوند. قواي‌ هيتلري‌ يكايك‌ شهرهاي‌ ممالك‌ مجاور را با توپ‌ و تفنگ‌ تارومار مي‌كرد. در هر دو جبهة‌ غرب‌ و شرق‌ به‌ پيشرفت‌ خود ادامه‌ مي‌داد. چيزي‌ نمانده‌ بود كه‌ به‌ مرزهاي‌ تركيه‌ و از آنجا به‌ ايران‌ برسد. لندن‌ با موشكهاي‌ مخرب‌ به ‌خاك‌ و خون‌ كشيده‌ مي‌شد. آلمان‌، فرانسه‌ و ساير ممالك‌ اروپاي‌ شرقي‌ را با يورش‌ برق‌آسا و در يك‌ چشم‌ به ‌هم‌ زدن‌ تحت‌ اشغال‌ خود درآورده‌ بود. جنگ‌ بين‌المللي‌ دوم‌ با شدت‌ روزافزون‌ بين‌ قواي‌ متفقين‌ و متحدين‌ درگير بود و هيچكس‌ نمي‌دانست‌ عاقبت‌ اين‌ زدوخوردها به‌ كجا مي‌انجامد. بنا به ‌دستور صريح‌ هيتلر، قرار بود يهوديان‌ ممالك‌ اشغالي ‌به‌ هر نحو و وضعيتي‌ كه‌ باشد نيست‌ و نابود بشوند. روي‌ همين‌ اصل‌ وقتي‌ قواي‌ هيتلري‌ در شوروي‌ به‌ مرز تركيه‌ نزديك‌ مي‌شد، ترس‌ و نگراني‌ عجيبي‌ در بين‌ يهوديان‌ ايران‌ ايجاد شده‌ بود بطوريكه‌ همة‌ آنها را از زندگي‌ نااميد كرده‌ بود. جاسوسان‌ آلماني‌ داشتند در ايران ‌زمينه‌ را براي‌ ورود قواي‌ آلماني‌ به‌ ايران‌ آماده‌ مي‌كردند. متفقين‌ كه‌ با انجام‌ عمليات ‌جاسوسي‌ متقابل‌ متوجه‌ خطر اشغال‌ ايران‌ از طرف‌ قواي‌ هيتلري‌ شده‌ بودند، بيكار ننشسته ‌و به‌ دولت‌ ايران‌ فشار مي‌آوردند كه‌ جاسوسان‌ آلماني‌ را از خاك‌ خود بيرون‌ كند. با كمال‌ تأسف‌ رضاشاه‌ پادشاه‌ وقت‌ چون‌ مي‌ديد كه‌ در تمام‌ جبهه‌ها آلمانيها مي‌تازند و پيش‌ مي‌روند و علامت‌ ضعفي‌ در آنها مشاهده‌ نمي‌شود و موفقيت‌ نهايي‌ را از آن‌ِ آنها مي‌دانست‌ زير بار پيشنهاد متفقين‌ نرفت‌. به‌ همين‌ مناسبت‌ با يك‌ اولتيماتوم‌ قبلي‌ كه‌ ازطرف‌ دول‌ شوروي‌ و انگلستان‌ به‌ دولت‌ ايران‌ داده‌ شد در ظرف‌ سه‌ روز رضاشاه‌ را مجبور به‌ استعفا كردند. شوروي‌ها از شمال‌ و انگليسها از جنوب‌ وارد ايران‌ شده‌ كشور را تحت‌ كنترل‌ خود درآوردند. ايران‌ از آن‌ پس‌ به‌ صورت‌ پُلي‌ درآمد كه‌ قسمت‌ اعظم‌ مهمّات‌ و اسلحة‌ مورد لزوم‌ شوروي‌ از طرف‌ متفقين‌ از مجراي‌ خطوط‌ راه‌آهن‌ شمال‌ ايران‌ به‌ شوروي‌ مي‌رسيد. حال‌ زمان‌ آن‌ رسيده‌ بود كه‌ هيتلر متوجه‌ عواقب‌ وجود اين‌ جبهة‌ تازه ‌بشود كه‌ البته‌ براي‌ او قابل‌ قبول‌ نبود. شورويها مي‌توانستند با مهماتي‌ كه‌ از ناحية‌ متفقين‌ دريافت‌ مي‌كردند دفاع‌ خود را شديدتر كنند. طولي‌ نكشيد كه‌ با حملات‌ متقابل‌، قواي ‌هيتلري‌ را به‌ عقب‌ راندند و خطر اشغال‌ تركيه‌ و ايران‌ منتفي‌ شد.

در همين‌ احوال‌ بود كه‌ تدريجاً قحطي‌ و بيماري‌ در ايران‌ شيوع‌ يافت‌. مردم‌، به‌خصوص‌ آنهايي‌ كه‌ از لحاظ‌ مالي‌ در مضيقه‌ بودند، هدف‌ بيماري‌هاي‌ كشنده‌ كه‌ مهمترين‌ آنها بيماري‌ تيفوس‌ بود قرار گرفتند. تلفات‌ وارده‌ روز به‌ روز زيادتر مي‌شد و كمتر خانه‌ يا لانه‌اي‌ بود كه‌ يك‌ يا چند نفر از افراد آن‌ خانواده‌ دچار يك‌ نوع‌ بيماري‌ نشده‌ باشد. يهودياني‌ كه‌ در گتو (محله‌) با وضع‌ اسفناكي‌ زندگي‌ مي‌كردند از درگيري‌ با بيماريها مصون ‌و بي‌نصيب‌ نماندند. از يك‌ طرف‌ فشار فقر، از طرف‌ ديگر بيماري‌ و بالاتر از همه‌ قحطي‌ زندگي‌ آنان‌ را مورد مخاطره‌ قرار داده‌ بود. معروف‌ است‌ كه‌ مي‌گويند «خدا گر ز حكمت‌ببندد دري‌/ ز رحمت‌ گشايد در ديگري‌». در چنين‌ موقعيتي‌ مرد خيّري‌ به ‌نام‌ دكتر روح‌الله سپير با از خودگذشتگي‌ بي‌نظيري‌ تصميم‌ مي‌گيرد با افتتاح‌ يك‌ كلينيك‌ كوچك‌ درگوشه‌اي‌ از قلب‌ محله‌ و در يكي‌ از كنيساها بطور رايگان‌ و بدون‌ هيچ‌ چشم‌داشتي‌ بيماران ‌را مورد معاينه‌ و درمان‌ قرار دهد. چيز ديگري‌ نمي‌شود گفت‌ جز اين‌ كه‌ دكتر سپير حكم‌ فرشته‌اي‌ را داشت‌ كه‌ از آسمان‌ نازل‌ شده‌ بود تا در بحبوحة‌ جواني‌ از كلية‌ لذات‌ روحي‌ وجسماني‌ خود صرفنظر كند و هم‌ّ خود را مصروف‌ كمك‌ به‌ يك‌ مشت‌ افراد بيمار، بي‌بضاعت‌ و مفلوك‌ نمايد. متأسفانه‌ طولي‌ نكشيد كه‌ در اثر اين‌ از خودگذشتگي‌ خود هدف‌ بيماري‌ كُشندة‌ تيفوس‌ قرار گرفت‌ و زندگاني‌ پر افتخار خود را به‌درود گفت‌. او در دوران‌ كوتاه‌ حيات‌ خود عدة‌ زيادي‌ را از مرگ‌ حتمي‌ نجات‌ داد ولي‌ خودش‌ نتوانست‌ ازچنگال‌ بي‌رحم‌ بيماري‌ خلاصي‌ يابد. روحش‌ شاد. نام‌ او در تاريخ‌ يهوديان‌ ايراني‌ به‌ نام‌ مرد خيّر هميشه‌ زنده‌ و افتخارآميز باقي‌ خواهد ماند.

پس‌ از فقدان‌ زنده‌ياد دكتر روح‌الله سپير، چون‌ خطر تعطيل‌ شدن‌ كلينيك‌ در پيش‌ بود، به‌ همت‌ معدودي‌ از افراد نوعدوست‌ - كه‌ بيشتر آنها از طبقة‌ تجار بودند - هستة‌ اولية‌ كانون‌ خيرخواه‌ را تشكيل‌ دادند، كلينيك‌ را به‌ نام‌ دكتر سپير نامگذاري‌ كردند و به‌ هر تقديري‌ بود با جمع‌آوري‌ اعانات‌ آن‌ را سرپا نگهداشتند. كار آساني‌ نبود. در چنين‌ موقعيتي‌ براي‌ مردم‌ مقدور نبود بتوانند كمك‌ مالي‌ كنند و يا اگر مي‌كردند مبالغ‌ اهدايي ‌آنقدر كم‌ و ناچيز بود كه‌ تكافوي‌ مخارج‌ كانون‌ را نمي‌كرد. در همين‌ حال‌ تعداد بيماران ‌روزافزون‌، فقر و فلاكت‌ رو به‌ تزايد و آثار قحطي‌ بيش‌ از پيش‌ مشهود بود. در ضمن‌ با استعفاي‌ رضاشاه‌ و جانشيني‌ محمدرضاشاه‌ فرزند او ناامني‌ و بلبشويي‌ به‌ حد كمال‌ رسيده‌ بود. بيشتر مواد غذايي‌ جيره‌بندي‌ شده‌ بود. مردم‌ براي‌ دريافت‌ جيرة‌ خود صفوف‌ طويل‌ و عريضي‌ تشكيل‌ مي‌دادند تا بتوانند پس‌ از ساعتها انتظار به‌ آن‌ دست‌ يابند. همة‌ اين‌ عوامل‌ دست‌ به‌ دست‌ هم‌ مي‌دادند و بيش‌ از پيش‌ سلامتي‌ مردم‌ هدف‌ مخاطرة‌ بي‌چون‌ و چرا قرار مي‌گرفت‌. عليرغم‌ همة‌ مشكلات‌ مالي‌، كانون‌ خيرخواه‌ به‌ فعاليتهاي‌ خيرخواهانة‌ خود مي‌افزود تا شايد بتواند از اين‌ راه‌ مرهمي‌ بر روي‌ زخم‌ اين‌ افراد مفلوك‌ و بي‌بضاعت‌ بگذارد. به‌ موازات‌ كانون‌ خيرخواه‌، افراد خيّر ديگري‌ نيز با جمع‌آوري‌ اعانات‌ مختصر گوشه‌اي‌ از هدف‌ كانون‌ را تأمين‌ مي‌كردند. از آن‌ جمله‌ مرحوم‌ دايي‌ يعقوب‌، مرحوم‌ عبدالله نايب‌ و بعضي‌ ديگر. 

چيزي‌ از تأسيس‌ كانون‌ خيرخواه‌ نگذشته‌ بود كه‌ يكي‌ از مؤسسات‌ خيرية‌ يهودي ‌امريكايي‌ به‌ نام‌ كميتة‌ امريكن‌ جوينت‌، نماينده‌اي‌ به‌ نام‌ آقاي‌ ابرامويچ‌ (Abramovich) به ‌تهران‌ روانه‌ مي‌كند تا وضع‌ يهوديان‌ را در تهران‌ و ساير شهرستانها مورد مطالعه‌ قرار دهد. تماس‌ او با مقامات‌ كانون‌ خيرخواه‌ و شاهد اينهمه‌ فلاكت‌ و بيماري‌ دامنگير ايرانيان‌ و به‌ويژه‌ يهوديان‌ بودن‌ موجب‌ گرديد كه‌ ضمن‌ گزارش‌ خود به‌ ادارة‌ جوينت‌ مركزي‌ و با موافقت‌ ادارة‌ مزبور، دفتري‌ در تهران‌ افتتاح‌ گردد كه‌ با همكاري‌ مالي‌ با كانون‌ خيرخواه ‌مصدر كمك‌ مؤثري‌ واقع‌ شود. روي‌ همين‌ اصل‌ پزشكي‌ به‌ نام‌ دكتر براون‌ (Brown) به‌اتفاق‌ يك‌ پرستار امريكايي‌ به‌ تهران‌ روانه‌ مي‌شوند و فعاليتهاي‌ بهداشتي‌ خود را آغاز مي‌كنند. روابط‌ و همكاري‌ فيمابين‌ امريكن‌ جوينت‌ و كميتة‌ كانون‌ خيرخواه‌ روز به‌ روز زيادتر مي‌شود كه‌ همين‌ سرآغازي‌ براي‌ توسعة‌ برنامه‌هاي‌ بعدي‌ مي‌گردد. در شروع‌ اين ‌همكاري‌ كمك‌ مالي‌ جوينت‌ در بالاترين‌ حد بود. اعضاي‌ كميتة‌ كانون‌ خيرخواه‌ با اينكه‌ با علاقه‌مندي‌ بي‌شائبه‌ مقداري‌ از وقت‌ و حتي‌ پول‌ خود را در پيشرفت‌ هدف‌ كانون‌ صرف‌ مي‌كردند، با مسائل‌ و مشكلات‌ مالي‌ زيادي‌ روبرو بودند. تجانس‌ فكري‌ كامل‌ بين‌ اعضا نبود و هر يك‌ مي‌خواست‌ نظرية‌ شخصي‌ خود را به‌ كرسي‌ بنشاند. شايد همگي‌ حق‌داشتند، چون‌ چيزي‌ كه‌ مسلم‌ بود هيچيك‌ هدفي‌ جز پيشرفت‌ برنامه‌ها نداشت‌. مشكل‌ در اين‌ بود كه‌ هر يك‌ مسائل‌ را نسبت‌ به‌ ذوق‌ و سليقة‌ شخصي‌ خود تجزيه‌ و تحليل‌ مي‌كرد. ازطرف‌ ديگر امريكن‌ جوينت‌ مترصد بود كميتة‌ كانون‌ خيرخواه‌ تكان‌ بيشتري‌ به‌ خود بدهد و پروژه‌هاي‌ تازه‌اي‌ مبني‌ بر توسعة‌ برنامه‌ها عرضه‌ كند تا سهمية‌ مالي‌ بيشتر در اختيارش‌ بگذارد. البته‌ نبايد از نظر دور داشت‌ كه‌ يكي‌ از مشكلات‌ اوليه‌، ناهماهنگي‌ و عدم‌ تجانس ‌در طرز فكر ايراني‌ و امريكايي‌ بود. مقامات‌ جوينت‌ با طرز فكر ايرانيها آشنا نبودند و متقابلاً زياد آسان‌ نبود كه‌ ايرانيها هم‌ بتوانند نظريات‌ امريكايي‌ها را به‌ راحتي‌ درك‌ كنند.به‌ همين‌ دليل‌ مسائل‌ فيمابين‌ غالباً بطور كدخدامنشي‌ توسط‌ من‌ حل‌ و فصل‌ مي‌شد. (لازم‌ به ‌توضيح‌ است‌ كه‌ در همين‌ زمان‌ اينجانب‌ وارد خدمت‌ امريكن‌ جوينت‌ شدم‌ و تا سال‌1962 با مقام‌ رياست‌ بهداشت‌ جوينت‌ در ايران‌ انجام‌ وظيفه‌ كردم‌.) چون‌ هدف‌ امريكن‌ جوينت‌ و كميتة‌ كانون‌ يكسان‌ بود برنامه‌ها پيش‌ مي‌رفتند. بيماران‌ به‌ رايگان‌ معاينه‌ مي‌شدند و داروهاي‌ لازمه‌ به‌ هر نحوي‌ بود مجاناً در اختيارشان‌ گذارده‌ مي‌شد. آقاي‌ ابرامويچ‌ ازطرف‌ ادارة‌ جوينت‌ مركزي‌ احضار مي‌شود و به‌ جاي‌ او آقاي‌ لاسكُو (Mr. Loskove) مأمور ادارة‌ دفتر جوينت‌ در ايران‌ مي‌گردد. مقامات‌ كانون‌ خيرخواه‌ در ضمن‌ برگزاري ‌يك‌ جلسة‌ خداحافظي‌، كه‌ در آن‌ صدها نفر شركت‌ كردند، مراتب‌ سپاس‌ بي‌پايان‌ خود رادر مورد زحمات‌ خستگي‌ناپذير آقاي‌ ابرامويچ‌ اظهار كردند و خواستار اين‌ شدند كه‌ آقاي‌لاسكُو هم‌، كه‌ به‌ جانشيني‌ او منصوب‌ شده‌ بود بتواند بيش‌ از پيش‌ همكاريهاي‌ خود را براي‌ پيشبرد هدف‌ مقدس‌ كمك‌ به‌ يك‌ عده‌ مردم‌ بي‌بضاعت‌ و بي‌سروسامان‌ دنبال‌ كند. آقاي ‌لاسكُو در پاسخ‌ متذكر شد كه‌ اميدوار است‌ روزي‌ كه‌ او هم‌ از ايران‌ به‌ مركز ديگري‌ منتقل‌ مي‌شود كميتة‌ كانون‌ بيش‌ از پيش‌ نگران‌ انتقال‌ او از ايران‌ بشود!! گفتني‌ است‌ كه‌ آقاي ‌لاسكُو مردي‌ متدين‌، درستكار، انسان‌دوست‌، واقع‌بين‌، علاقه‌مند به‌ حفظ‌ و انجام‌ مسئوليت‌، خوش‌ مشرب‌، خوش‌ صحبت‌ و مديري‌ توانا و خوش‌قلب‌ بود. مجموعة‌ اين ‌صفات‌ موجب‌ شد مسائل‌ با سرعت‌ بيشتري‌ حل‌ شوند. هم‌ اعضاي‌ كانون‌ بهتر او را درك‌ مي‌كردند و هم‌ او بهتر متوجة‌ مسائل‌ محيط‌ و نقش‌ مشكل‌ مالي‌ و اجتماعي‌ اعضاي‌ كانون‌ بود. در هر صورت‌ كميتة كانون‌ خيرخواه‌ عليرغم‌ كلية‌ مشكلات‌ مي‌كوشيدند به‌ اعتبار و وزن‌ كانون‌ بيفزايند. البته‌ اين‌ مستلزم‌ آن‌ بود كه‌ بتوانند با مشاركت‌ مالي‌ بيشتر منويات‌ و هدف‌ خيرخواهانة‌ خود را نزد امريكن‌ جوينت‌ بالا ببرند. روي‌ همين‌ اصل‌ برنامه‌هاي‌ تبليغاتي‌ كانون‌ مبني‌ بر جمع‌آوري‌ اعانات‌ چه‌ در كنيساها به‌خصوص‌ در ايام‌ متبركه‌ و اعياد، چه‌ با تنظيم‌ شب‌نشيني‌ها و چه‌ با عضويت‌ ماهيانه‌ و ساليانة‌ افراد موفق‌ مي‌شد با سماجت‌ و پشتكار زياد گوشة‌ نسبتاً قابل‌ توجهي‌ از مخارج‌ روزافزون‌ برنامه‌ها را تأمين‌ كند. برنامه‌هاي‌ بهداشتي‌ روز به‌ روز وسيعتر مي‌شدند. مردم‌ هم‌ هم‌ بيش‌ از بيش‌ به‌ اهميت‌ اين‌ مركز بهداشتي‌ واقف‌ مي‌شدند و تعداد مراجعات‌ روزافزون‌ بود. نهال‌ كاشته‌ شده‌ به‌تدريج‌ به‌ شكوفه‌ نشست‌ و برنامه‌هاي‌ تازه‌اي‌ به‌ اين‌ مركز اضافه‌ شد. لازم‌ به‌ تذكر است‌ كه ‌جوينت‌ فعاليتهاي‌ بهداشتي‌ خود را به‌ بيشتر شهرستانها نيز برد، بدون‌ اينكه‌ كميتة‌ كانون ‌خيرخواه‌ دخالتي‌ داشته‌ باشد. كميته‌هاي‌ محلي‌ نيز تشكيل‌ شدند ولي‌ بيشتر حالت‌ تشريفاتي‌ داشتند چون‌ كمكهاي‌ مالي‌ تقريباً هيچ‌ بود. مردم‌ شهرستانها پولدار و غير پولدار همه‌ و همه‌ متكي‌ به‌ امريكن‌ جوينت‌ بودند. شيراز، اصفهان‌، كاشان‌، اراك‌، كرمان‌، يزد و تعداد ديگري‌ از شهرستانها از جمله‌ شهرستانهايي‌ بودند كه‌ از طرف‌ جوينت‌ از نظر مالي‌ وپزشكي‌ تغذيه‌ مي‌شدند. هر يك‌ از پزشكان‌ مربوطه‌ گزارش‌ ماهيانة‌ پزشكي‌ را به‌ مركز يعني‌ تهران‌ مي‌فرستاد و آمار بيماريها، تعداد مراجعين‌ به‌ كلينيك‌ از جمله‌ گزارشاتي‌ بودكه‌ مورد مطالعه‌ قرار مي‌گرفتند. البته‌ با تماس‌هاي‌ بسيار بعضي‌ از اهالي‌ شهرستانها، مثل ‌شيراز و اصفهان‌، تا اندازه‌اي‌ كمك‌ مالي‌ مي‌كردند اما رويهمرفته‌ نسبت‌ به‌ مخارجي‌ كه‌انجام‌ مي‌شد بسيار ناچيز بود. با وجود اين‌ در تهران‌ برنامه‌هاي‌ تازه‌اي‌ اضافه‌ مي‌شدند.كانون‌ تصميم‌ مي‌گيرد كه‌ زمينهاي‌ مجاور كنيسا را بخرد و ساختمان‌ تازه‌اي‌ بنا كند. طولي ‌نمي‌كشد كه‌ بيمارستان‌ كوچك‌ و مجهزي‌ تأسيس‌ مي‌شود. كلاس‌ تربيت‌ پرستار به‌ آن‌اضافه‌ مي‌گردد. حالا بيمارستان‌ مشتمل‌ بر بخشهاي‌ اطفال‌ و زايمان‌ است‌. به‌ همت‌ كميتة‌ كانون‌ و همكاري‌ مالي‌ و راهنماييهاي‌ بهداشتي‌ جوينت‌، بخشهاي‌ ديگري‌ از قبيل ‌راديولوژي‌، داروخانه‌، آزمايشگاه‌، رختشوي‌خانه‌، آشپزخانة‌ مجهز، كلينيكهاي‌ سرپايي‌(كلينيكهاي‌ اطفال‌، زنان‌ باردار، جراحي‌، گوش‌ و حلق‌ و بيني‌، چشم‌پزشكي‌ و غيره‌) به‌ آن‌اضافه‌ مي‌گردد. به‌ موازات‌ فعاليتهاي‌ درماني‌، فعاليتهاي‌ پيشگيري‌ از قبيل‌ واكسيناسيون‌، توزيع‌ شير به‌ زنان‌ باردار و مادران‌ شيرده‌ و نوزادان‌، كنفرانسهاي‌ بهداشتي‌، ترتيب‌ و تنظيم ‌پرونده‌هاي‌ بهداشتي‌، آمارگيري‌، نظارت‌ و عيادت‌ بيماران‌ در منازل‌، تأمين‌ آب‌ سالم‌ براي‌ بيمارستان‌ و محدودة‌ محله‌ (تا آنروز مردم‌ از آب‌ آلوده‌ استفاده‌ مي‌كردند) دست‌ به‌دست‌ همديگر دادند تا جائي‌ كه‌ اين‌ مركز بهداشتي‌ به‌ يك‌ مركز نمونه‌ تبديل‌ شد. كميتة‌ كانون‌ با همكاري‌ امريكن‌ جوينت‌ آرام‌ نمي‌نشست‌ و مرتباً كوشش‌ مي‌كرد به‌ سرويس‌ها بهبود بيشتري‌ بخشد. پرستاران‌ ديپلمه‌ استخدام‌ مي‌شدند. طولي‌ نكشيد كه‌ مدرسة‌ پرستاري‌كه‌ از طرف‌ كانون‌ و امريكن‌ جوينت‌ تأسيس‌ شده‌ بود، از طرف‌ ناحية‌ مقامات‌ وزارت‌ بهداري‌ به‌ رسميت‌ شناخته‌ شد، پرستاراني‌ كه‌ از خود لياقت‌ نشان‌ مي‌دادند و واجد شرايط‌بودند براي‌ تكميل‌ رشتة‌ پرستاري‌، به‌ خرج‌ امريكن‌ جوينت‌ به‌ ممالك‌ غربي‌ فرستاده‌ مي‌شدند. قابله‌هاي‌ تحصيل‌كردة‌ خارجي‌ و داخلي‌ در بخش‌ زايمان‌ فعاليت‌ مي‌كردند. بطور خلاصه‌ برنامه‌هاي‌ بهداشتي‌ و درماني‌ چنان‌ وجهه‌اي‌ پيدا كرد كه‌ مراجعين‌ بيمار، چه‌ متمكن‌ و چه‌ غير متمكن‌، از تمام‌ نقاط‌ تهران‌ و حتي‌ شهرستانها براي‌ درمان‌ خود به‌ اين‌ بيمارستان‌ مراجعه‌ مي‌كردند. مراجعيني‌ كه‌ قدرت‌ مالي‌ داشتند، هر يك‌ نسبت‌ به‌ توانايي‌خود، بخشي‌ از مخارج‌ درماني‌ خود را مي‌پرداختند. درآمد حاصله‌ كمك‌ بزرگي‌ بود تا بيمارستان‌ بتواند روي‌ پاي‌ خود بايستد و بدين‌ طريق‌ سهم‌ بزرگي‌ از مخارج‌ بيمارستان‌ تأمين‌ شود.

حالا ديگر فعاليتهاي‌ داخلي‌ و همچنين‌ بيمارستان‌ و مهمتر از همه‌ تشكيلات‌ اداري ‌منظم‌ آن‌ نه‌ تنها زبانزد مقامات‌ دولتي‌، به‌ خصوص‌ مقامات‌ وزارت‌ بهداري‌، شده‌ بود بلكه‌ مورد تحسين‌ و ستايش‌ خارجيها مخصوصاً طبقة‌ پزشكاني‌ كه‌ به‌ بازديد برنامه‌ها مي‌پرداختند قرار مي‌گرفت‌. اين‌ بيمارستان‌ بدون‌ شك‌ يكي‌ از بهترين‌ بيمارستانهاي‌ وقت‌تهران‌ به‌شمار مي‌آمد و شايستگي‌ اين‌ را داشت‌ كه‌ با تشكيلات‌ تازة‌ خود به‌ نام‌ يكي‌ از پادشاهان‌ بزرگ‌ نامگذاري‌ شود. رياست‌ كميتة‌ كانون‌ خيرخواه‌ در اين‌ موقع‌ به‌ عهدة‌ آقاي ‌سوفر فروزان‌ بود كه‌ با كوشش‌ و پشتكاري‌ كه‌ ايشان‌ و هم‌چنين‌ ساير اعضاي‌ كميته‌ از خود نشان‌ دادند در جلسه‌اي‌ تصميم‌ گرفتند كه‌ اين‌ بيمارستان‌ به‌ نام‌ بيمارستان‌ كورش‌ كبير نامگذاري‌ شود. افتتاح‌ آن‌ توسط‌ شهبانو فرح‌ پهلوي‌ انجام‌ شد. در روز افتتاح‌ تعداد زيادي ‌از مقامات‌ دولتي‌، هيأت‌ مديرة‌ كانون‌ خيرخواه‌، اعضاي‌ امريكن‌ جوينت‌ و عدة‌ زيادي‌ ازسران‌ سازمانهاي‌ بين‌المللي‌ و ايراني‌ حضور داشتند.

شايد اين‌ نكته‌ لازم‌ به‌ تذكر باشد كه‌ با اينكه‌ مخارج‌ بيمارستان‌ و مراكز بهداشتي‌ صرفاً از طرف‌ مؤسسات‌ يهودي‌ تأمين‌ مي‌شد اما درهاي‌ بيمارستان‌ و كلينيك‌ها بطور مساوي‌ به ‌روي‌ كلية‌ مراجعين‌ از هر نژاد و مذهب‌ باز بود و همگي‌ مورد حمايت‌ و تحت‌ درمان‌ قرار مي‌گرفتند. نكتة‌ حائز اهميت‌ و شايد بتوان‌ گفت‌ يكي‌ از مهمترين‌ افتخارات‌ اين‌ مركز پزشكي‌ شيوة‌ تنظيم‌ و حفظ‌ پرونده‌هاي‌ مراجعين‌ است‌ كه‌ نه‌ تنها در ايران‌ بلكه‌ در غالب‌ ممالك‌ خارجي‌ هم‌ كمتر سابقه‌ داشت‌. بدين‌ معني‌ كه‌ براي‌ جنين‌ زنان‌ باردار پرونده‌ تشكيل‌ مي‌شد و همة‌ اطلاعات‌ تا موقع‌ وضع‌ حمل‌ و بعداً در دورانهاي‌ شيرخوارگي‌،كودكستاني‌ و آموزشي‌ در مدارس‌ در پروندة‌ مربوطه‌ ثبت‌ مي‌گرديد. در اين‌ پرونده‌ها تاريخچة‌ شخصي‌، خانوادگي‌ و اجتماعي‌ و ديگر عواملي‌ كه‌ ارتباط‌ مستقيم‌ و يا غيرمستقيم‌در بهبود فرد مزبور داشت‌ منعكس‌ مي‌شد. به‌ زبان‌ ديگر كلية‌ مراجعين‌ داراي‌ پروندة ‌مخصوص‌ به‌ خود بودند كه‌ در آن‌ مراحل‌ مختلف‌ رشد و بهداشت‌ آنان‌ اعم‌ از بيماري‌، مسائل‌ اجتماعي‌، واكسيناسيون‌ها و غيره‌ و غيره‌ در آن‌ ثبت‌ مي‌شد. در نتيجه‌ با مراجعه‌ به‌ هر يك‌ از اين‌ پرونده‌ها مي‌شد به‌ آساني‌ به‌ سابقة‌ مراجعين‌ دست‌ يافت‌. بايد اعتراف‌ كرد كه ‌امريكن‌ جوينت‌ عامل‌ بسيار مهمي‌ در پيشرفت‌ علمي‌ و مالي‌ بيمارستان‌ بوده‌ و بي‌شك‌ كمكهاي‌ مالي‌ اين‌ مؤسسه‌ بسيار بسيار ارزشمند و قابل‌ توجه‌ بوده‌ است‌. ناگفته‌ نماند كه‌ يكي‌ ديگر از اقدامات‌ جوينت‌ و كانون‌ اين‌ بود كه‌ يك‌ مركز پزشكي‌ براي‌ مراجعة‌ بيماراني‌ كه‌از بيمارستان‌ دور بودند و دسترسي‌شان‌ به‌ اين‌ محل‌ سخت‌ بود در دروازه‌ شميران‌ به‌ نام‌ مركز پُل‌چوبي‌ افتتاح‌ كرد تا مراجعين‌ همين‌ ناحيه‌ به‌ آنجا بروند و از ثمرات‌ درماني‌ و ساير كمكها استفاده‌ كنند.

در پايان‌ بايد به‌ عرضتان‌ برسانم‌ كه‌ بخش‌ بهداشتي‌ امريكن‌ جوينت‌ مهمترين‌ وظيفة‌ خود را در ايجاد رابطة‌ علمي‌ با مقامات‌ ملي‌، دولتي‌ و بين‌المللي‌ مي‌دانست‌ و بايد اعتراف‌كنم‌ كه‌ همگي‌ با موفقيت‌ همراه‌ بودند. از جملة‌ اين‌ سازمانها مي‌توان‌ از مركز مبارزه‌ با سل‌، انستيتو پاستور و يونيسف‌ (UNICEF) نام‌ برد. جوينت‌ از سوي‌ ديگر با شركت‌ در جلسات‌ ادارة‌ بهداشت‌ وزارت‌ بهداري‌، با همكاري‌ با ادارة‌ بهسازي‌ وزارت‌ بهداري‌ و تعدادي ‌ديگر از مؤسسات‌ خيريه‌ و فرهنگي‌ منجمله‌ سازمان‌ بانوان‌ يهود ايران‌، سازمان‌ اُرت‌، آليانس‌ ايسرائليت‌ و غيره‌ و غيره‌ به‌ فعاليت‌هاي‌ خود ادامه‌ مي‌داد.

تعداد بيماراني‌ كه‌ در مؤسسات‌ پزشكي‌ و بهداشتي‌ جوينت‌ در تهران‌ و شهرستانها تحت‌ نظر بودند، در حدود چهل‌ هزار نفر و تعداد مراجعات‌ ماهيانه‌ متجاوز از بيست‌ هزارنفر بود.
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